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»مــردم از پیــاده‌رو پراکنــده شــدند. زنــان همــراه بــا کیســه‌های خریــد دیــده می‌شــدند، کــودکان بیــرون دویدنــد. هیچ‌چیــز نتوانســت به‌طــور 

کامــل دیــده شــود یــا از ابتــدا بــه انتهــا خوانــده شــود. آنچــه شــروع بــه دیــده شــدن کــرد- به‌ماننــد دوســتانی کــه در آن‌ســوی خیابــان شــروع بــه 
دیــدن یکدیگــر می‌کننــد- هیــچ‌گاه پایانــش دیــده نشــد - اورلانــدو نفــس راحتــی کشــید و ســیگاری روشــن کــرد«.۲

رمــان اورلانــدو اثــر ویرجینیــا وولــف۳، ماننــد بســیاری از آثــار او بــا دانــش و شــیفتگی نســبت بــه فرهنــگ بصــری شــکل گرفتــه اســت. اورلانــدو، 

ــد و بســیاری از آن‌هــا  ــف اســتعاره‌های بصــری دارن ــار وول ــری را شــامل می‌شــوند. تمــام آث فــاش و ســه گینی‌هــا همگــی عکس‌هــا و تصاوی

از مباحــث معاصــر در مــورد هنــر و فرهنگ‌هــای بصــری عامیانــه الهــام می‌گیرنــد. در ایــن بخــش از متــن اورلانــدو زاویــۀ دیــد یــک دوربیــن 

کلاســیک هالیــوودی بــا نمای‌هــای متوســط بــه جــای نماهــای دور و در پایــان یــک نمــای نزدیــک را اختیــار می‌کنــد. »دیویــد تروتــر« در کتــاب 

ــا  ــار ویرجینی ــینمایی در آث ــی و س ــای ادب ــان فرم‌ه ــباهت‌هایی می ــود ش ــر وج ــاوه ب ــد، ع ــم« اســتدلال می‌کن ــینما و مدرنیس ــود در »س خ

وولــف، آنچــه ســینما به‌گونــه‌ای بنیادی‌تــر بــه او آموخــت، چگونگــی بازنمایــی فقــدان ســازنده بــود؛ بــرای مثــال، غیبــت خانــم رمــزی در رمــان 

ــد. ــژه حــرکات غیررســمی( فضــا را تعریــف می‌کن ــه در آن »حرکــت« )به‌وی ــن شــیوه‌هایی ک ــی« و همچنی ــوس دریای »به‌ســوی فان

مرور کلی

امــا ســینما فقــط یکــی از چندیــن فرهنگ‌هــای بصــری بــود کــه وولــف از آن‌هــا لــذت می‌بــرد و بــر کارش اثــر گذاشــتند. افــزون بــر ایــن، او از 

دوران کودکــی عکاســی فعــال بــود، خــودش نیــز بــرای مجلــۀ »ووگ« مــورد عکاســی قــرار گرفــت و آثــارش بــه تبلیغــات و معمــاری ارجاعــات 

متعــددی دارد. ویرجینیــا وولــف نخســتین مقالــۀ بریتانیایــی را در زمینــۀ ســینمای آوانــگارد نوشــت. آثــار بصــری از همــه انــواع، از صنایــع »در 

ــرهٔ وســیعی  ــد و او دای ــا طراحــی کتــاب »انتشــارات هــاگارت«، بخشــی از چشــم‌اندازهای بصــری او را تشــکیل می‌دادن ــگا« ت ورکشــاپ‌های امُ

ــک  ــه ی ــه او را ب ــزی اســت ک ــه فرهنگ‌هــای بصــری مــدرن، همــان چی ــف ب ــد داشــت. واکنش‌هــای وول ــوادۀ هنرمن از دوســتان و اعضــای خان

ــدل می‌ســازد. نویســندۀ مدرنیســتی ب

ــالا/  ــوع طبقه‌بنــدی ب ــوع تضعیــف مرزهــای مرســوم بصــری و یــک ن ــر یــک ن درحالی‌کــه تنــوع دانــش بصــری وولــف ممکــن اســت دلالــت ب

ــال،  ــرای مث ــت؛ ب ــخص داش ً مش ــا ــدگاه کام ــوص دی ــای به‌خص ــری هنره ــای بص ــه ارزش‌ه ــبت ب ــد، او نس ــری کن ــای بص ــن از فرهنگ‌ه پایی

نقاشــی‌های »والتــر ســیکرت۴« را بــر نقاشــی‌های »جــی. اف. واتــس۵ «  ترجیــح مــی‌داد و همچنیــن نســبت بــه ارزش عمومــی هنــر دیــدگاه 

ویرجینیا وولف و فرهنگ بصری۱
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ــه چیــزی می‌رســم کــه شــاید بتوانــم آن را  روشــنی داشــت. »از ایــن ب

فلســفه بنامــم؛ به‌هرحــال اندیشــه‌ای همیشــگی در ذهــن مــن 

اســت کــه پشــت هــر کتــان پنبــه‌ای الگویــی پنهــان شــده اســت 

آن مرتبــط هســتیم؛  بــه  انســان‌ها-  اینکــه مــا -یعنــی همــهٔ  و 

ــن  ــی از ای ــری اســت: مــا بخش‌های ــر هن ــک اث ــان ی اینکــه تمــام جه

می‌کنــد  اشــاره  وولــف   .)MB،  1985  ،72p( هســتیم«  هنــری  اثــر 

ــهود او... »از  ــت، ش ــته اس ــاد داش ــدگاه اعتق ــن دی ــه ای ــواره ب ــه هم ک

ــوز«  ــنت آی ــار ورودی در »س ــۀ کن ــه آن گل را در باغچ ــی ک ــان زمان هم

ــه  ــت... )ک ــوک اس ــت ش ــی دریاف ــی از توانای ــدگاه او بخش ــدم و دی دی

به‌عبــارت   .)MB،  1985  ،72p( نویســنده می‌ســازد«  یــک  مــرا  آن( 

دیگــر، »هنــر« بــرای وولــف تمــام توانایــی روانــی و ذهنــی او را شــامل 

می‌شــود و ایــن توانایــی هــم آفرینش‌هــای او را تحــت تأثیــر قــرار 

می‌دهــد و هــم از آن‌هــا تأثیــر می‌پذیــرد.

همچنیــن موضــوع فرهنــگ بصــری در شــکل‌گیری مدرنیتــه نقــش 

دارد. دانشــمندان فیلســوفان طبیعــی و هنرمنــدان اواخــر قــرن 

نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم بــا بهره‌گیــری از فناوری‌هــای نویــن 

بصــری همچــون عکاســی، استریوســکوپ، اشــعه ایکــس و ســینما 

مدرنیتــه  کردنــد.  آغــاز  را  نامرئــی  و  مرئــی  جهان‌هــای  تصاحــب 

شــاهد تحولــی در تولیــد عنصــر بصــری بــود از کشــف پرســپکتیو 

ــز  ــرن بیســتم نی ــود. مدرنیســم ق ــر ب ــز ژرف‌‌‌‌‌‌ت در عصــر رنســانس نی

بصــری  فرهنــگ  مســائل  تأثیــر  تحــت  به‌شــدت  خــود  به‌نوبــۀ 

ــر  ــی درگی ــی و نامرئ ــد مرئ ــردو دی ــا ه ــود را ب ــا خ ــرار دارد، ویرجینی ق

می‌کنــد، بــه آنچــه فیزیــک معاصــر در نظریه‌هــای انیشــتین دربــارۀ 

مــی‌داد؛  تشــخیص   )Kinesis( به‌عنــوان حرکــت  زمــان   - فضــا 

یعنــی جریــان دیدگاه‌هــای متفــاوت. افــزون بــر ایــن، انیشــتین بــر 

ایــن بــاور بــود کــه ســاختارهای منطقــی همچــون زمــان، همــواره در 

ــر کــه شــباهت  ــازی ترکیبــی« از نشــانه‌ها و تصاوی ــا نوعــی »ب مغــز ب

بســیاری بــه خاطــرات تجربه‌شــده توســط راویــان وولــف دارد، پیشــی 

می‌گیرنــد.

بازنمایی‌هــای نویــن از ادراک، شــیوه‌های تــازۀ دیــدن و شــناختن 

جهــان بــه پــروژه‌ای مشــترک بــرای نویســندگان مدرنیســتی ماننــد 

»ویرجینیــا وولــف« »جیمــز جویــس۶« و »دوروتــی ریچاردســون۷« 

و همچنیــن هنرمنــدان مدرنیســت؛ ماننــد پیکاســو و بــراک در 

دوران کوبیســم تبدیــل شــد. ویرجینیــا وولــف پیوســته ویژگی‌هــای 

ــش  ــی را در تصویر/ متن‌های ــی مرئ ــد، جهان ــه می‌کن ــری را تجرب بص

اساســی  شــکل  بــه  خانگــی‌اش  عکاســی‌های  در  همچنیــن  و 

می‌کنــد.  بازتعریــف 

تأثیــرات گســترده بــر دیــدگاه بصــری وولــف از ســوی حلقــۀ نقاشــان 

بلومزبــری بــود. خواهــرش ونســا بــل۸ دوســتانش »دانکــن گرانــت۹« 

ــش،  ــۀ بزرگ ــری‌اش از عم ــراث بص ــن می ــرای۱۰«، و همچنی ــر ف و »راج

او  بــه   - ویکتوریــا  دورۀ  عــکاس   - کامــرون«۱۱  مــارگارت  »جولیــا 

ــود  ــاب ســه‌گینی‌ها از نب ــف در کت ــن اگرچــه وول ــود. بنابرای رســیده ب

آموزش‌هــای هنــری - به‌خصــوص مــدل زنــده بــرای زنــان - ابــراز 

ــای  ــر از ایده‌ه ــری پ ــوادهٔ خــودش محیطــی هن ــد، خان تأســف می‌کن

و  کودکــی  دوران  طــول  تمــام  در  بــود.  کــرده  فراهــم  او  بــرای  نــاب 

نگارخانــۀ  از  پی‌درپــی  خانوادگــی  بازدیدهــای  وولــف  نوجوانــی، 

ملــی، آکادمــی ســلطنتی و نمایشــگاه‌ها و همچنیــن دیدارهایــی 

بــا دوســتان هنرمنــد از جملــه »فیلیــپ بــرن جونــز« داشــت. خانــۀ 

نخســت وولــف واقــع در شــمارۀ ۲۲ هایــد پــارک گیــت، همان‌طورکــه 

ــک  ــد ی ــیاه مانن ــز و س ــای قرم ــه رنگ‌ه ــت ب ــاره‌کرده اس ــود او اش خ

ــش،  ــای والدین ــود و پرتره‌ه ــده ب ــزی ش ــان«۱۲ رنگ‌آمی ــی »تیتی نقاش

اثــر »بــرن جونــز«، »جــی.اف واتــس« و »ویلیــام رژنشــتاین۱۳«، بــر 

دیــواری آویختــه شــده بــود. گرچــه واژۀ »هنــر« تنهــا ســه بــار در رمــان 

بخشــی  امــا  می‌خــورد؛  چشــم  بــه  دریایــی«  فانــوس  »به‌ســوی 

به‌عنــوان  عمومــاً  و  می‌کنــد  تســخیر  را  هنــری  فضــای  ایــن  از 

کمال‌یافته‌تریــن پرتــرهٔ داســتانی ویرجینیــا وولــف از یــک هنرمنــد 

در قالــب شــخصیت »لیلــی بریســگو« شــناخته می‌شــود.

وولــف در دنیایــی چشــم گشــود کــه امپراتــوری بریتانیــا در حــال 

پیــش‌روی بــود، گذشــته از ایــن، او از نمایشــگاه‌هایی بازدیــد می‌کــرد 

کــه بــه تخیــات اروپایــی و اســتعمارگرایانه اختصــاص داشــتند: »مــا 

ســالی یک‌بــار بــه الزکــورت می‌رویــم... و حتــی بــا هیــچ میــزان از 

تخیــات نیــز نمی‌تــوان خــود را در ونیــز یــا قســطنطنیه تصــور کــرد« 

)EJ,p.p.169-80(. از همــان ابتــدا، دفتــر خاطــرات و نامه‌هــای وولــف 

شــامل طرح‌هــای امپرسیونیســتی از چشــم‌انداز، هــوا، معمــاری و 

انســان‌ها هســتند. بــا اتوبــوس بــه خیابــان »ســنت پاولــز« رفتیــم و 

موزاییک‌هــا را دیدیــدم... و یــک ســر هــم بــه خانــهٔ برلینگتــون زدیــم؛ 

چــون آخریــن روز نمایشــگاه لینتــون بــود. بیشــتر آثــار واقعــاً زشــت 

بودنــد« )EJ.p.53(. بــه دلیــل اینکــه خانــوادهٔ اســتفن درشــکه‌ای 

اتوبــوس ســفر  بــا  بــود پی‌درپــی  او ناگزیــر  در اختیــار نداشــتند، 

کنــد، بدیــن ترتیــب نوعــی ادراک از فضاهــای بصــری شــهری نیــز در 

او شــکل گرفــت. بنابرایــن، درحالی‌کــه وولــف اذعــان داشــت کــه 

هنرهــا مطالبــات فکــری و هنرمندانــه از ســوی مخاطبــان هســتند، 

بــا ایــن حــال، علاقــهٔ او بــه فرهنگ‌عامــه؛ بــرای مثــال عکاســی 

خانگــی و تعهــدش بــه مخاطــب عــام، بــه شــکل‌گیری- درکــی فراتــر 

از بیــان بصــری انجامیــد.

عکاسی

ــی تعلــق داشــت کــه  ــه نخســتین نســل از زنان ویرجینیــا وولــف ب

از دوران کودکــی به‌صــورت فعــال عکاســی می‌کــرد و بــه ســینما 

می‌رفــت. بیــن ســال‌های ۱۸۸۲ تــا انتشــار مقالــه‌اش بــا عنــوان 

ــا توســعۀ  ــه ب ــرد ک »ســینما« در ســال ۱۹۲۸ عکاســی خانگــی رشــد ک

ــود و  ــراه ب ــتی هم ــای دس ــلولوئیدی و دوربین‌ه ــی س ــای رول فیلم‌ه

هنرمنــدان و عمــوم مــردم را به‌ســوی ایده‌هــای نوینــی چــون »گــذرا 
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ــرد.  ــب ک ــی« ترغی ــودن و بازآفرین ب

منظــم  به‌طــور  او  وولــف،  شــخصیت  شــکل‌گیری  ســال‌های  در 

عکاســی و آن‌هــا را چــاپ می‌کــرد؛ گاهــی در منزل کــه خانوادگی‌شــان 

ــود؛ امــا بیشــتر اوقــات ماننــد ســایر عکاســان  هایــد پــارک گیــت ب
آماتــور، در مکان‌هــای تفریحــی ماننــد ســنت آیــوس۱۴، واربویــز۱۵ 

و فریتــام۱۶ عکاســی می‌کــرد. در نخســتین ســال ۱۸۹۷ از نخســتین 

دفتــر منتشرشــدۀ خاطــرات وولــف، بیــش از بیســت ارجــاع بــه 

عکاســی وجــود دارد. وولــف آشــکار می‌ســازد کــه چگونــه از طیــف 

گســترده‌ای از تجربیــات بصــری شــامل تماشــای نمونه‌هــای اشــعه 

ایکــس، همچنیــن بازدیــد از نگارخانــۀ ملــی و تهیــه و ارائــۀ عکس‌‌هــا 

بــا عکس‌هــای  کارتــی محبــوب،  بازهــای  از  یکــی  لــذت می‌بــرد. 

خانوادگــی انجــام می‌شــد کــه در آن »زشــت‌ترین عکــس، برنــدۀ 

ــی از  ــفورد«، یک ــه‌ای »برس ــکاس حرف ــات ع ــد«، و ملاق ــت می‌ش دس

بــود.  او  ســرگرمی‌های 

مقاله‌هایــش  و  نامه‌هــا  خاطــرات،  دفتــر  در  وولــف  ویرجینیــا 

به‌صــورت  عکاســی  اصطلاحــات  از  و  نوشــته  عکاســی  مــورد  در 

از  پیــش  اســت.  کــرده  اســتفاده  داســتان‌هایش  در  توصیفــی 

ــارد، عکس‌هایــی می‌گرفــت.  ــا همراهــی لئون ازدواجــش و ســپس ب

آلبوم‌هــای متعــدد  و در  را چــاپ  آن‌هــا  و  عکس‌هایــی می‌گرفــت 

ــتی  ــای او به‌درس ــه عکس‌ه ــد اول از مجموع ــرد. جل ــداری می‌ک نگه

بــا صحنــه‌ای پایــان می‌یابــد کــه در آن ویرجینیــا عکــس خــود را بــرای 

لئونــارد می‌فرســتد. »ایــن عکــس را دوســت داری؟ فکــر می‌کنــم تــا 

 .)496.L.p(  »ــن ــم ببی ــی را ه ــن یک ــت. ای ــاب اس ــادی ن ــدود زی ح

معــادل  بصــری،  خاطــرات  دفتــر  به‌عنــوان  عکــس  آلبوم‌هــای 

بیوگرافــی نیســتند؛ امــا بــه شــیوه‌ای مشــابه، زندگــی را در قالــب 

ــر  ــی اگ ــن حت ــد. بنابرای ــی می‌کنن ــو محــور بازنمای الگوهــای گفت‌وگ

ــیوه‌ای  ــم ش ــاز ه ــد، ب ــم باش ــی ه ــه و موقت ــه پردازان ــی، بداه عکاس

دیگــر بــرای روایــت داســتان زندگــی او به‌شــمار می‌آمــد.

درک  بــرای  می‌شــدند  گرفتــه  دوســتان  توســط  کــه  عکس‌هایــی 

هویــت وولــف نقــش حیاتــی داشــتند. او از دوســتانش درخواســت 

ــد  ــه اشــتراک بگذارن ــا او ب ــق عکــس ب ــه زندگی‌شــان را از طری ــرد ک ک

ــته  ــودکان داش ــی از ک ــه عکس‌های ــت ک ــادی داش ــیار زی ــۀ بس و علاق

باشــد. عکســی کــه »باربــارا بگنــال« از خــود و پســرش کــه دقیقــاً 

اســت«،  شــده  نصــب  کتابــم  »در  گرفتــه  اســت  پــدرش  شــبیه 

ــف در رابطــهٔ دوســتانۀ  ــق آن وول ــه از طری بازســازی بصــری شــیوه‌ای ک

ممکــن  تبــادل  برقــراری  گرچــه  می‌کــرد،  حفــظ  دقــت  بــا  خــود 

ــدند«  ــد ش ــار ناپدی ــه‌ای غب ــتانم در م ــۀ دوس ــه »هم ــت؛ چراک نیس

)L2p.496(. شــاید بــه ایــن دلیــل بــود کــه وولــف اعتقــاد داشــت کــه 

عکس‌هــا می‌تواننــد بــه نجــات او در آن لحظــات مخــرب هویتــی 

ــال  ــوان مث زندگــی‌اش کمــک کننــد- بیمــاری نامنســجم او- به‌عن

وولــف   ،۱۹۱۵ ســال  در  دیوســن۱۷«  لوولیــن  »مــارگارت  بــه  نامــه  در 

می‌گویــد می‌خواســتم بگویــم در طــول آن دوران وحشــتناک حملــهٔ 

ــتم  ــردم و می‌خواس ــر می‌ک ــو فک ــه ت ــکار ب ــون آش ــه‌ای از جن یک‌هفت

تصویــری از تــو را تماشــا کنــم؛ امــا از درخواســت آن می‌ترســیدم« 

)L2p. 60(. عکس‌هــای دوســتان اغلــب شــواهدی عینــی و ملمــوس 

از بیوگرافــی فــردی فراهــم می‌آورنــد، زمانــی کــه احســاس فروپاشــی 

هویــت شــدت می‌گیــرد.

تصویرســازی‌های مشــترک نیــز بــه ایجــاد روابــط منجــر می‌شــدند. 

عکس‌هــا  از  وســت«  »ویتاســکویل-  کــردن  اغــوا  بــرای  وولــف 

اســتفاده می‌کــرد. وی در ســال ۱۹۲۳ در نامــه‌ای بــه خانــم نیکلســون 

ــش  ــهٔ بزرگ ــای عم ــاهدهٔ عکس‌ه ــرای مش ــا ب ــرد ت ــوت ک ــا دع از ویت

ــا،  ــد. بعدهــا ویرجینی ــه دیدنــش بیای ــراد ب از »تنیســون« و ســایر اف

ویتــا را بــه لنــدن بــرد تــا بــرای اورلانــدو، رمانــی کــه بــه ویتــا اختصــاص 

داده بــود، مــورد عکاســی قــرار داده شــود و بــا بهانــۀ گرفتــن تصاویــر 

بیشــتر از او بهــره ببــرد و او را بیشــتر ملاقــات کنــد. »تــو دوشــنبه 

رأس ســاعت ۱ بــرای ناهــار اینجــا خواهــی بــود، مگــر نــه؟ همــراه بــا 

ــو  آن موهــای مــوج‌دار و لباســت. ونســابل می‌خواهــد ســاعت ۲ از ت

ــود  عکاســی کنــد« )p435.L3(. در ســال ۱۹۳۱ ویرجینیــا خوشــحال ب

ــد  ــاده از برن ــن فوق‌الع ــک دوربی ــوز ی ــه در ل ــاه ژوئی ــارد در م ــه لئون ک

ــا نیکــس، نــه  »زایــس« خریــداری کــرده بــود. )احتمــالاً مــدل لویــد ی

ــن خرســند  ــوکارت محصــول 1929(  و همچنی ــران قیمــت ک مــدل گ

بــه  تــا مبلــغ ۵ شــلینگ می‌توانــم  را  کــداک‌ام  کــه دوربیــن  بــود 

وولــف  خانــوادهٔ  بی‌تردیــد   .)360.L4p( درآورم«  وضعیــت  بهتریــن 

روزانــهٔ  یادداشــت‌های  می‌گرفتنــد.  جــدی  بســیار  را  عکاســی 

ــد  ــت کرده‌ان ــی را ثب ــه عکاس ــوط ب ــم مرب ــای منظ ــارد، هزینه‌ه لئون

کــه میزانشــان نمایانگــر شــکاف طبقاتــی بریتانیــا اســت؛ به‌عنــوان 

مثــال، در آوریــل ۱۹۲۲ لئونــارد ۱۰ شــیلینگ صــرف عکاســی کــرد؛ امــا 

ــت. ــی« پرداخ ــان »لات ــه خدمتکارش ــیلینگ ب ــا دو ش تنه

ــره  ــای دو نف ــن پرتره‌ه ــه گرفت ــف ب ــوادۀ وول ــل خان ــهٔ ۱۹۲۰ تمای  از ده

بصــری  تکرارشــوندهٔ  بیوگرافــی  نــوع  یــک  و دوستانشــان  از خــود 

به‌وجــود آوردنــد. خانــوادهٔ وولــف در خیــره شــدن بــه دوربین‌هــا 

فراتــر از یــک توافــق صادقانــه و یــا عکاســی فــوری مــی‌رود. اســتفادۀ 

کــه  به‌گونــه‌ای  اســت؛  مکالمه‌محــور  تکــرار عکس‌هــای  از  آن‌هــا 

و  عکاســان[  ]ســوژه  مدل‌هــا  میــان  مکالمــات  ترغیب‌کننــدهٔ 

عکاســان خواهــد بــود. بــه همیــن نحــو بهــره جســتن وولــف از 

ــف  ــک وول ــن تفکی ــش، بزرگ‌تری ــه‌ای در مقاله‌های ــای مکالم فرم‌ه

از آکادمــی مرســوم در دهــهٔ ۱۹۲۰ را آشــکار می‌ســازد.

هنر

نگاه‌هــای  طریــق  از  انتقــادی  دیدگاهــی  وولــف  همچنیــن 

هوشــمندانه بــه هنــر و یــک گنجینــهٔ لغــات انتقــادی از طریــق 

بــه میــدان  کــرد. در حیــن جابه‌جایــی  بحث‌هــای هنــری کســب 

گــوردون در ســال ۱۹۰۴ یادداشــت کــرد: »مــا خوش‌گذرانــی‌ بوهمیــان 
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خــود را آغــاز کرده‌ایــم، امشــب »توبــی« یــک روزنامــه در باشــگاه 

-224.L1pp( ــد جمعــه در مــورد انحطــاط هنــر مــدرن خواهــد خوان

 .)5

نامه‌هــای او بــه ونســا شــامل توصیف‌هــای پــر طــول و تفســیر از 

کتاب‌هــای  او  نقــد  درحالی‌کــه  نمایشگاه‌هاســت.  و  هنرمنــدان 

هنــری موجــود در کتابخانــۀ شــخصی وولــف بــه شــکل تعجــب‌آوری 

ــه  ــدان از جمل ــیاری از هنرمن ــی بس ــد او بیوگراف ــت، بی‌تردی ــم اس ک

زندگــی »ویلیــام موریــس۱۸«، »دلاکــروا۱۹« و »ســزان۲۰« و نقدهــای هنــری 

ماننــد »گادی برژســکا« یادنامــه‌ای اثــر »ازرا پاونــد۲۱« را مطالعــه کــرده 

اســت. »ســایمون واتنــی« اظهــار می‌کنــد کــه انتخــاب اولیــهٔ وولــف 

در مــورد یــک میــز تحریــر بلنــد پیــش از آنکــه شــروع بــه نوشــتن بــر 

ــی  ــه حالت ــازد ک ــادر می‌س ــد، او را ق ــش کن ــه روی زانوی ــک تخت روی ی

مشــابه »والتــر ســکرت« بــه خــود بگیــرد و همچنیــن شــبیه خواهــر 

نقاشــش شــود. نکتــهٔ حائــز اهمیــت آن اســت کــه از میــان هشــت 

مهمــان مراســم ازدواجــش بــا لئونــارد در ۱۰ اوت ۱۹۱۲، چهــار نفــر 

هنرمنــد بودنــد. »ونســا، دانکــن گرانــت، راجــر فــرای و فردریــک 

اچلــز«.

در تمــام طــول زندگــی‌اش، رابطــه‌اش بــا ونســا همــواره ایده‌هــای 

ــات  ــر هیجان ــن دو خواه ــی‌آورد و ای ــم م ــرای او فراه ــناختی ب زیباش

در  همــواره  وولــف  داشــتند.  یکســان  هنرمنــدان  بــه  مشــابه 

نامه‌هایــش هنــر ونســا را ســتایش می‌کــرد: »نقاشــی همیــن چنــد 

لحظــه پیــش بــه دیــوار آویختــه شــد. بی‌نهایــت دلربــا- چــه هنرمنــد 

ــز کامــل و بی‌نقــص، اســتوار ماننــد مرمــر  بزرگــی هســتی! همه‌چی

می‌کنــم  آرزو  چقــدر  رنگین‌کمــان.  همچــون  مســحورکننده  و 

ســفارش‌هایی  همچنیــن  و   .)6-238.L6pp( بــودم!«  نقــاش  کــه 

و  کتــاب  جلــد  نقاشــی‌ها،  ســرامیک‌ها،  منســوجات،  جملــه  از 

مبلمــان نقاشــی شــده بــه ونســا و »دانکــن گرانــت« داد. اگرچــه آثــار 

ونســا در سراســر زندگــی وولــف انگیــزۀ اصلــی او بــود، نظریه‌پــردازان 

هنــر معاصــر نیــز نقدهــای زیبایی‌شناســی تــازه‌ای بــه او ارائــه کردنــد، 

چنانکــه نقدهــای او به‌روشــنی نشــان می‌دهنــد؛ بــرای مثــال، او بــه 

ــد  ــدرن در نق ــر م ــورد هن ــراف«۲۲ در م ــس مایرگ ــذار »ژولی ــر تأثیرگ اث

خــودش »ملــت و آتانئوم«۲۳بــر زندگی‌نامــهٔ ونگــوگ اثــر پیــرار اشــاره 

اوایــل  هنرشــناختی  ایده‌هــای  میــان  مختصــر  به‌طــور  می‌کنــد. 

قــرن بیســتم و آثــار وولــف پیونــد عمیقــی وجــود دارد. وولــف در 

جهانــی زیباشــناختی بــه ســر می‌بــرد کــه در آن دوســتانش، محیــط 

بــر  به‌طــور خــاص  و فلاســفه همگــی  و مورخــان هنــر  اطرافــش 

ــد.  ــز بودن ــی متمرک ــائل درک و آگاه مس

فیلســوف »جــی.اف. مــور« در مرکــز بلومزبــری معتقــد بــود کــه وجود 

و ادراک دو مقولــهٔ مجــزا از هــم هســتند و نبایــد واقعیــت مبتنــی بــر 

ــده  ــن ای ــح داده شــود. ای ــر احساســات شــفاف ترجی عقــل ســلیم ب

ــرار داد. در نخســتین  ــف ق ــار وول ــه‌ای در اختی ــزۀ خلاقان واژگان و انگی

ــار  ــه بیــرون« »هلــن آمبــروز« مشــغول خوانــدن آث رمانــش »ســفر ب

»جــی.اف. مــور« اســت.

درگیــری طولانــی مــدت وولــف بــا هنرهــا طــی چندیــن دهــه، بــا 

دامنــۀ وســیع موضوعــات و ژانرهــا از بالــه تــا ســینما چشــمگیر 

اســت. این‌هــا تم‌هــای کلیــدی را مطــرح می‌کننــد: اهمیــت بیننــدۀ 

مشــترک، تفاوت‌هــای جنســیتی و ضــد نهادگرایــی کــه همگــی 

ــد  ــد. دی ــد می‌خورن ــه هــم پیون ــری ب ــه اصــول اخلاقــی هن در تعهــد ب

هنرشــناختی بــه زندگــی روزمــره یــک تــم همیشــگی در آثــار وولــف 

اســت و در ســال‌های پایانــی عمــرش اخلاق‌گرایــی هنــری او تمرکــز 

راهبــردی بیشــتری یافــت. تلاش‌هــای او در »ســه گینی‌هــا« و مقــالات 

معاصــری چــون »هنــر و سیاســت« بــرای حفــظ ارزش‌هــای هنــری در 

برابــر ضرورت‌هــای ناشــی از جنــگ بعُــد رادیکال‌تــری بــه آثــارش 

می‌دهــد. مقالــۀ »هنــر و سیاســت« اســتدلال می‌کنــد کــه هنرمنــد 

بــرای بقــای خــود و همچنیــن بــرای بقــای هنــر خــود ناچــار اســت در 

ــا«  ــه گینی‌ه ــف در »س ــال، وول ــن ح ــا ای ــد. ب ــارکت کن ــت مش سیاس

از  می‌توانــد  هنــری  آموزش‌هــای  کــه  بــود  خوش‌بیــن  بی‌نهایــت 

وقــوع جنــگ ممانعــت کنــد. »ســه گینی‌هــا« بــه روشــنی بــاور 

وولــف بــه هنــر دموکراتیــک کــه شــامل یــک دانشــگاه ضعیــف بــرای 

آمــوزش »هنــر درک زندگــی دیگــران« بــه »دختــرانِ مــردان تحصیــل 

کــرده« بــا دســتیابی غیرممکــن بــه مدیریــت گالــری هنرهــا را نشــان 

می‌دهــد. 

ــات، یکــی  ــر و ادبی ــان هن ــط پرتنــش می ــی و گاهــی رواب درهم‌تنیدگ

دیگــر از مضامیــن اصلــی در آثــار زندگــی وولــف اســت. او بــا اشــتیاق 

و آگاهانــه در مــورد مســائل درک و بازنمایــی در تمــام شــاخه‌های 

ــر  ــات را از هن ــید ادبی ــب می‌کوش ــف اغل ــه وول ــت. گرچ ــری نوش هن

تمیــز دهــد؛ بــرای مثــال در »ســینما« و »تصاویــر« احســاس اینکــه 

»مــا )نویســندگان( تحــت ســلطهٔ نقاشــی هســتیم« بــه شــدت 

نقاشــی  از  به‌طــور مســتقیم  را  چیــزی  نویســنده  کــه  دارم  تردیــد 

ــیاری  ــای بس ــی چیزه ــر و زیبایی‌شناس ــود او از هن ــا خ ــوزد«؛ ام بیام

آموخــت. کنــار گذاشــتن ناتورالیســم توســط راجــر فــرای در حمایــت 

از »طراحــی مبتنــی بــر احســاس« در آثــار هنــری و مقالــه‌اش بــا 

‌عنــوان مقالــه‌ای »در بــاب زیبایی‌شناســی« طرحــی اساســی بــرای دو 

نمایشــگاه پسا امپرسیونیســتی و بــرای زیبایی‌شناســی بلومزبــری 

رمــان  در  را  ایده‌هــا  ایــن  بیــرون«  بــه  »ســفر  رمــان  آورد.  فراهــم 

»ترِنِــس« جســت‌وجو می‌کنــد. )نســخۀ  اثــر  »در مــورد ســکوت« 

ــی و  ــتان‌های »آب ــه داس ــان کاری ک ــچ( هم ــس جووانوی ــورت بری هارک

ــوادۀ  ــوار« از وولــف نیــز انجــام می‌دهــد. خان ســبز« و »نشــان روی دی

وولــف کتــاب زیبایــی در هنــر و ادبیــات اثــر »چارلــز مــورون۲۴« ترجمۀ 

»راجــر فــرای« را در ســال ۱۹۲۷ منتشــر کردنــد؛ مــورون در ایــن کتــاب 

بــرای وولــف روشــن ســاخت کــه چگونــه حجم‌هــای فضایــی در هنــر 

ممکــن اســت بــا حجم‌هــای روانشــناختی در ادبیــات هماننــد 
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ــر  ــوان »والت ــا عن ــۀ مفصــل خــود در مــورد نقــاش، ب باشــند، در مقال

اســکریت« وولــف بــه آن تــم اشــاره کــرد و از مرزبندی‌هــای میــان 

ــه »امــروزه همــهٔ مــا بیــش  ــرد ک ــار تأســف ک هنرهــای مختلــف اظه

ــش  ــندگان محبوب ــورد نویس ــتیم«. او در م ــرا هس ــد تخصص‌گ از ح

اســتدلال کــرد کــه »درایــدن، لمــب، هازلیــت حقیقتــاً از آمیختــن 

عناصــر آگاه بودنــد و دربــارهٔ ادبیــات بــا ذهنیتــی سرشــار از موســیقی 

مونولوگ‌هــای  »موج‌هــا«  رمانــش  در  می‌نوشــتند«.  نقاشــی  و 

برنــارد به‌گونــه‌ای مشــابه براســاس الگوهــای دیــداری ســاختاربندی 

شــده‌اند.

پرتره‌ها

ــی  ــای ادب ــه به‌نوعــی پرتره‌ه ــف ک ــا وول ــاه ویرجینی داســتان‌های کوت

به‌شــمار می‌رونــد، نمونه‌هــای خوبــی از مفاهیــم گســترده چــون 

بــا  می‌آینــد.  به‌شــمار  مدرنیســم  و  جنســیت  بصــری،  فرهنــگ 

وجــود محدودیــت در حجــم ۸ داســتان در نســخه‌های کوچــک، 

هریــک بیــن یــک تــا ســه پاراگــراف دارنــد. ایــن نســخه‌های تجربــی، 

بــه همــان انــدازه کــه داســتان‌های بصــری معروف‌تــر او ماننــد »آبــی 

بصــری  فرهنگ‌هــای  دیــوار« موضوعــات  روی  »نشــان  و  و ســبز« 

و  شــخصیت‌ها  خاطــرات  میــان  کشــمکش  به‌صــورت  را  مــدرن 

ــاهده  ــه مش ــه‌ای« روان و زنان ــر لحظ ــب »تصاوی ــا را در قال ــه آن‌ه آنچ

می‌کننــد، بــه تصویــر می‌کشــند. ویرجینیــا وولــف از واژگانــی خــاص 

و برگرفتــه از عکاســی بــه جــای نقاشــی اســتفاده می‌کنــد، واژگانــی کــه 

ــی در میــان قاب‌هــای عمــودی و  ماننــد دوربینــی در حــال جابه‌جای

افقــی پرتــره و منظــره اســت. هرچنــد او »پرتــره« را ازصداهایــی چــون 

ــازد،  ــی نمی‌س ــن ته ــول و بنزی ــد ب ــی مانن ــا و بوهای ــا و بازاره قطاره

قاب‌بنــدی  را  ناآشــکار  اطلاعــات  کــه  اســت  بصــری  ســطح  ایــن 

می‌کنــد. چنیــن رویکــردی باعــث می‌شــود کــه فضاهــای شــهری 

تحــت  عرصه‌هایــی  همچــون  نــه  داســتان‌ها  ایــن  در  مدرنیتــه 

ســلطۀ نــگاه مردانــه؛ بلکــه به‌عنــوان مکان‌هایــی بــرای برقــراری 

ــط انســانی ظاهــر شــوند. رواب

ــش  ــه نمای ــف در »پرتره‌هــا« تعــدادی از نگاه‌هــای جنســیتی را ب وول

درحالی‌کــه  یافته‌انــد.  شــکل  عکاســی  برمبنــای  کــه  می‌گــذارد 

نوشــتار تجربــی، به‌خودی‌خــود منحصــر بــه مدرنیســم نیســت؛ 

امــا در ســطحی فرمــی ایــن داســتان‌ها فراتــر از عناصــر روایــی، از 

ــری ژرف  ــف، تأثی ــذار وول خــال الگوهــای بصــری چشــمگیر و تأثیرگ

ــی شــاخص پرتره‌هــا،  ــد. دو ویژگ ــر جــای می‌گذارن ــرد ب و منحصربه‌ف

یکــی چینــش فضایــی تداعی‌هــای بصــری و دیگــری ســرکوب روایــت 

خطــی و زمانبنــد هســتند؛ امــا ایــن تداعی‌هــای بصــری در تصاویــر 

ذهنــی هــر راوی بــا یکدیگــر تقابــل می‌کننــد. بنابرایــن تأکیــد اصلــی 

بــر میانجی‌‌گری‌هــای تصویــری اســت. ایــن راهبــرد دوگانــه کــه در 

آن ســاختارهای فرمــی در برابــر تصاویــر ذهنــی قــرار می‌گیرنــد، 

ــه کاوش در زیبایی‌شناســی  ــه ب ــن امــکان را می‌دهــد ک ــف ای ــه وول ب

ــش درآورد. ــه نمای ــیتی را ب ــای جنس ــردازد و تفاوت‌ه ــم بپ مدرنیس

از  و  دارد  تمرکــز  متفاوتــی  جنبه‌هــای  بــر  داســتان‌ها  از  هریــک 

می‌نامــد،  مدرنیتــه«  ناخــودآگاه  بنیامین۲۵»چشــم  والتــر  آنچــه 

ــا  ــا عکس‌ه ــه در آن‌ه ــیوه‌هایی ک ــا ش ــرد، ی ــی می‌گی ــس متفاوت عک

قــرار  آنــی  ادراک  از  فراتــر  کــه  کننــد  ثبــت  را  لحظاتــی  می‌تواننــد 

دارنــد. شــرح خــود وولــف از پرتره‌هــا و »لحظــۀ زایــای نــگارش« در 

متن‌هــا  تصاویــر/  کــه  می‌ســازد  آشــکار   ۱۹۳۷ فوریــه   ۱۹ جمعــه 

هســتند.  او  بــرای  نویــن  نوشــتار  از  حیاتــی  و  فرمی‌ترین‌کننــده 

وولــف در دفتــر خاطراتــش می‌نویســد: »امــروز صبــح ســه توصیــف 

بــرای تصاویــر ونســا نوشــتم« بــدون شــک می‌توانیــم آن‌هــا را در 

خودمــان چــاپ و به‌نحــوی منتشــر کنیــم؛ امــا در کشــوی میــزم 

چندیــن طــرح دارم کــه بــه گمانــم نســبتاً خــوب هســتند و می‌توانــد 

فصلــی از بیوگرافــی باشــد. بــی تردیــد اینجــا در شــروع شــیوه‌ای 

ــت«  ــور اس ــم همین‌ط ــری می‌کن ــد دارم. فک ــگارش نق ــرای ن ــن ب نوی

)D5p.57(. آنچــه وولــف در دفتــر خاطــرات خــود شــیوهٔ نویــن نــگارش 

ــراد و اشــیاء  ــازۀ اف ــی ت ــد، در پرتره‌هــا در چینــش مکان ــد می‌نامی نق

ــت. ــاهده اس ــل مش قاب

 پرتــره شــماره ۳ بــا تنهــا ۱۱ ســطر، راوی شناخته‌شــدۀ مشــخصی 

کــه  اســت  نشســته  فرانســوی  مهمانســرای  محوطــۀ  در  دارد. 

ــاب نشســته، مشــاهده  ــر آفت ــه زی ــی را ک به‌صــورت بصــری دقیــق زن

نقاشــی‌های  می‌کنــد،  خاطرنشــان  مورفـِـت«  »ریچــارد  می‌کنــد. 

گیــرا و  و  نــگاه خیــره  بــر  بــا »اصــراری عجیــب«  گــروه بلومزبــری 

چشــم‌ها تمرکــز داشــتند؛ بــرای مثــال، در پرتــره »ونســا بــل« از مــری 

هاچینســون »نگاهــی کــه چشــم‌ها منتقــل می‌کننــد، برجســته‌تر 

ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــز م ــم‌ها نی ــکل چش ــن ش ــت« و همچنی ــده اس ش

حالتــی  آنکــه  از  بیــش  »پرتره‌هــا« صحنــه  در  امــا  اســت؛  گرفتــه 

ــور در  نقاشــانه داشــته باشــد، صورتــی عکاســانه دارد و از اشــکال و ن

ــنهاد  ــه را پیش ــی زنان ــف نگاه ــرد. وول ــره می‌گی ــاب به ــوب ق چهارچ

ــه زن نزدیــک  ــه لحــاظ فیزیکــی ب ــه همــراه یــک راوی کــه ب می‌کنــد ب

ــا توجهــی غیرشــهوانی و مردانــه  اســت؛ امــا قــادر بــه خیــره شــدن ب

بــه جزئیاتــی همچــون ســینه و پوســت اســت. »صورتــش زرد و ســرخ 

ــه فقــط در  ــدن، ســیبی دیگــر، ن ــر ب ــوه‌ای ب ــود، همین‌طــور گــرد، می ب

یــک بشــقاب. ســینه‌ها به‌ســختی ســیب زیــر بلــوزش شــکل گرفتــه 

بودنــد«. ایــن پرتــره ماننــد دوربینــی بــر ویژگــی چهــرۀ زن مکــث 

می‌کنــد و تأمــات راوی بــه جنبه‌هایــی می‌پــردازد کــه تنهــا در نمــای 

نزدیــک عکاســی کلــوزآب قابــل مشــاهده‌اند.

ــه راویــان زن خــود  ــره شــماره ۴« شــباهتی آشــکار ب ــام در»پرت  زن بی‌ن

ــم  ــال شــخصیت »خان ــرای مث ــف دارد؛ ب ــار وول نمایانگــر در دیگــر آث

دالــوی« به‌عنــوان راوی در زمــان گذشــته و حــال معلــق اســت، در 

زمــان کوتاهــی از روز در کنــار پســر خــود، پیــش از بازگشــت او بــه 

مدرســهٔ راگبــی لــذت می‌بــرد. وولــف در ایــن بخــش از نحــوی تصویری 
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مدرنیســتی در نــگارش بهــره می‌گیــرد، عناصــری کــه مــا در پاراگــراف 

ــم.  ــم مشــاهده کنی ــره شــماره ۸« می‌توانی ــل آخــر »پرت ماقب

ــم؟  ــت روی کل ــد، آن چیس ــدم می‌زن ــاغ ق ــی در ب ــه کس ــی ک »هنگام

میــان مایگــی در حــال آلــوده کــردن گوســفندها نیــز اســت. مــاه 

هــم تحــت ســلطهٔ توســت. مــه آلــود. تــو کــدر و زنــگار گرفتــه‌ای« 

)csf.p.246( ایــن ســطرها در جهاتــی بــه روشــنی مدرنیســتی‌اند. 

بــا  آن  جایگزینــی  و  روایــت  حــذف  طریــق  از  فرمــی  ساده‌ســازی 

تمرکــز بــر تصویــر و دیدگاه‌هــای متغیــر حاصــل شــده اســت، از 

ــف در  ــری وول ــراق تصوی ــاه. اغ ــای دور م ــا نم ــم ت ــک کل ــای نزدی نم

یــادآور  عکاســی،  تصاویــر  در  جزئیــات  بــه  او  توجــه  و  »پرتره‌هــا« 

عکاســان مدرنیســتی آمریکایــی معاصــر چــون پــل اســترند، »آرون 

سیســکیند۲۶« در دهــه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ اســت.

مقالات

ویرجینیــا وولــف، رمان‌نویســی دوره‌ای؛ امــا منتقــدی همیشــگی 

ــه اغلــب در آن‌هــا  ــه نوشــته اســت ک ــر ۵۰۰ نقــد و مقال ــغ ب ــود. او بال ب

فرهنــگ  مــورد  در  گمانه‌زنی‌هایــی  بــا  بیوگرافی‌گونــه  جنبه‌هــای 

از  او  دانــش  و  شــده‌اند  درهم‌تنیــده  زندگــی  و  ادبیــات  بصــری، 

شــیوه‌های دیــداری را نشــان می‌دهنــد؛ بــرای مثــال، »پــل باریــک 

را  ســینمایی  دیدگاه‌هــای  و  متفــاوت  چشــم‌اندازهای  هنــر« 

برمی‌انگیــزد. وولــف اظهــار می‌کنــد کــه رمــان در آینــده، تحریــک 

ــر مــا را شــامل  ــور ب ــازی ن ــا ب ناشــی از دیــدن تأثیــر شــکل درختــان ی

خواهــد شــد؛ همچــون مجموعــه‌ای از دریافت‌هــای حســی از یــک 

فیلــم آوانــگارد. در ایــن مقالــه و در phases of Fiction وولــف 

ــای  ــتی از نمونه‌ه ــات امپرسیونیس ــترده مطالع ــف گس ــک طی در ی

ــاع و  ــی« چــون دف ــا »حقیقــت گویان تاریخــی رمان‌هــای انگلیســی ب

ــه‌ای از  ــه مجموع ــت ک ــز و پروس ــا جیم ــد و ب ــاز می‌کن ــوئیفت آغ س

افــکار، احساســات، ایده‌هــا و خاطراتــی را تصــور می‌کننــد کــه گویــی 

ــاند. ــان می‌رس ــه پای ــد، ب ــواب بودن ــن در خ ــای ذه ــر دیواره ب

ــت  ــک برداش ــف در ی ــن، وول ــک دوربی ــه ی ــود ب ــن خ ــل ذه ــا تبدی ب

پیوســته در میــان تاریــخ ادبیــات حرکــت می‌کنــد. هماننــد یــک 

عــکاس کــه بــر یــک شــئ در حــال تغییــر، خــم می‌شــود، »هــر میــزان 

کــه رمان‌نویــس بیشــتر بــر تحلیــل خــود عمیــق می‌شــود، بیشــتر 

بــه چیــزی آگاه می‌شــود کــه از آن گریــزان اســت. وولــف اســتدلال 

آثــار  در  ادبیــات مدرنیســتی  پیچیدگی‌هــای بصــری  کــه  می‌کنــد 

پروســت بــه روشــنی نمایــان می‌شــود، جایــی کــه »مــا بــرای پــروازی 

از تصاویــر روبــه‌رو می‌شــویم. زیبــا، رنگارنــگ و بصــری، گویــی ذهــن 

قــدرت خــود را تــا بــه جایــی کــه ممکــن اســت در تحلیــل بــه کار گرفته 

ــی  ــی بلندنمای ــد و از مکان ــرواز درمی‌آی ــه پ ــوا ب ــان در ه ــت، ناگه اس

ــه می‌دهــد«.  ــه مــا ارائ ــب اســتعاره ب ــاوت از همــان شــئ در قال متف

توصیــف  فیلمــی  را همچــون  اســتعاره  از  پروســت  به‌کارگیــری  او 

می‌کنــد کــه یــک نمــای بــاز و هوایــی تغییــر می‌یابــد تــا تماشــاگران 

را قــادر ســازد درون یــک قــاب، همنشــینی شــخصیت‌ها و رویدادهــا 

ــد. را ببینن

سینما

مقالــهٔ مهــم وولــف دربــارهٔ فرهنــگ بصــری »ســینما« نــام دارد، 

ــوهٔ  ــه ظرفیت‌هــای بالق ــه ب ــی ک ــالات بریتانیای یکــی از نخســتین مق

ســینما در مدرنیســم اشــاره می‌کنــد. ایــن مقالــه در پــی علاقــهٔ 

وولــف بــه فیلــم »مطــب دکتــر کالیــگاری« بــه کارگردانــی »رابــرت 

وینــه« در آغــاز ســال ۱۹۱۹، آغــاز شــده اســت. ایــن فیلــم داســتانی 

را روایــت می‌کنــد کــه از زبــان یــک مــرد دیوانــه بازگــو می‌شــود؛ 

ــت را  ــوس و واقعی ــه کاب ــش ک ــل روان پری ــک قات ــارۀ ی ــتانی درب داس

درهم‌می‌آمیــزد. مقالــۀ وولــف تنهــا به‌صــورت غیرمســتقیم بــه 

خــود فیلــم می‌پــردازد و تمرکــز آن بیشــتر بــر مســائل روانکاوانــه و 

ــه دغدغه‌هــای  ــهٔ ســینما ب ــی اســت. مقال ــم به‌طورکل تماشــای فیل

ــردازد.  ــده‌اند، می‌پ ــز مطــرح ش ــار او نی ــر آث ــه در دیگ ــف ک ــی وول اصل

آینــدهٔ ســینما را  اینکــه »تماشــاگران عادی« چگونــه موقعیــت و 

می‌کننــد.  تجربــه 

شــرح وولــف از جنبه‌هــای ناهوشــیار ادراک در ســینما و آینــدۀ آن، بــر 

پایــۀ یــک فــرض روشــن و فکــر اســتوار اســت کــه ســینما یــک فراینــد 

نویــن، ذهنــی و شــناختی اســت. وولــف عنــوان می‌کنــد: 

ــد  ــاره درمی‌یاب ــه یک‌ب ــق، اســب... ذهــن ب ــه قای ــه پادشــاه بنگــر، ب  ب

ــر ســاده  ــه تصوی ــه ب ــه شــده‌اند ک ــی گرفت ــا کیفیت ــر ب ــن تصاوی ــه ای ک

از زندگــی تعلــق ندارنــد. آن‌هــا بیــش از آنچــه در تصاویــر هســتند از 

ــا  ــر نشــده‌اند؛ بلکــه می‌بایســت آن را )واژگان م لحــاظ حســی زیبات

رقــت انگیــز ناکافی‌انــد( واقعی‌تــر بنامیــم، یــا واقعیتــی متفــاوت از 

.)349.p.E4( ــم ــت می‌کنی ــره دریاف ــی روزم آنچــه در زندگ

ــاب  ــر ســیکرت، کت ــار والت ــه در آث ــز ک ــف از چشــم و مغ ــر وول  تصاوی

»ســه گینــی« و دیگــر نوشــته‌های او هــم مشــاهده می‌شــود، بــا 

الگــوی ناخــودآگاه فرویــد مطابقــت دارد، الگویــی کــه تفکــر بصــری را 

تجســمی از خودآگاهــی دیرینــه و ابتدایــی بازنمایــی می‌کنــد.

و   ۱۹۲۶ ژوئــن  »هنر‌هــا«  نشــریۀ  در  »ســینما«  عنــوان  بــا  مقالــه   

ــم  ــوان »فیل ــا عن ــه ۱۹۲۶ و ب ــوم ژوئی ــوم« س ــت و آتانئ ــپس در »مل س

شــد.  منتشــر   1926 اوت   5  ،new Republic در  واقعیــت«  و 

ــی  ــی قبل ــا هماهنگ ــده در new Republic ب ــر ش ــخۀ منتش نس

)امــا بــدون رضایــت وولــف( از روی نســخهٔ پیش‌نویــس »ملــت و 

اتانئــوم« بــه چــاپ رســید. در تمامــی نســخه‌ها وولــف در تــاش 

اســت کــه قــدرت ســینما و تکنولوژی‌هــای فیلمســازی را تحلیــل 

ــری اســتعاره‌هایی  ــه کارگی ــد و دســتاورد آمــاده و ســریع خــود در ب کن

ســینمایی را نــه به‌عنــوان ژســتی صرفــاً بلاغــی، بلکــه به‌عنــوان 

ــه نمایــش  ــه تکنیک‌هــای ســینمایی ب ــده ب ــق و پیچی پاســخی دقی

بگــذارد. او در دفتــر خاطــرات خــود بارهــا بــه بازدیــد از ســالن‌های 
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نمایــش و تماشــای فیلم‌هــای آوانــگارد فیلم‌ســازانی چــون »رنــه 

کلــر«۲۷ و »پودوکیــن« را توصیــف کــرده اســت.

بــا  به‌خوبــی  کــه  نشــان می‌دهــد  را  نویســنده‌ای  مقالــۀ ســینما 

فیلم‌هــای  تحلیــل  بــه  او  اســت.  آشــنا  ســینمایی  تکنیک‌هــای 

ــر  ــب دکت ــن »مط ــا« و همچنی ــم »آناکارنین ــی، فیل ــری بریتانیای خب

نســخۀ   ۸  ،۱۹۲۶ ســال  از  پیــش  تــا  گرچــه  می‌پــردازد.  گالیــاری« 

ســینمایی از »آناکارنینــا« موجــود اســت، به‌نظــر می‌رســد کــه وولــف 

ــه در ســال ۱۹۱۵ توســط  ــد ک ــم را توصیــف می‌کن ــن فیل نســخه‌ای از ای

شــرکت آمریکایــی فاکــس فیلــم و بــه کارگردانــی »جــی گــوردون 

ادواردز« ســاخته شــده اســت. او بــا زبانــی سرشــار از اصطلاحــات 

ــه  ــنی ب ــه روش ــا«- ب ــرزش لب‌ه ــی ل ــک- »حت ــای نزدی ــه نم از جمل

ــیاء  ــرداری از اش ــه فیلمب ــه چگون ــد ک ــردازد و درمی‌یاب ــف می‌پ توصی

به‌عنــوان  می‌تــوان  ســاحل«  »ســنگ‌ریزه‌‌های  ماننــد  روزمــره؛ 

مجــاز بصــری بــرای بیــان احساســات شــخصیت‌ها عمــل کنــد.

ناخــودآگاه  تحریــکات  ســینما  کــه  اســت  آن  خواهــان  وولــف 

تماشــاگران را از طریــق فاصلــه گرفتــن از یــک بازنمایــی تقلیــدی 

حــال  در  را  احساســات  ایــن  بایــد  »مــا  ســازد.  رهــا  احساســات 

ــد تغییــرات شــدید  ــر یکدیگــر ببینیــم. بای آمیختــن و تأثیرگــذاری ب

مشــاهده  می‌شــود،  حاصــل  آن‌هــا  برخــورد  از  کــه  را  احساســی 

کنیــم«. در اینجــا وولــف ســینما را نــه بــه مثابــه ابــزاری مقلــد؛ بلکــه 

از  می‌کنــد.  تصــور  دیالکتیکــی  روانــی  مونتــاژ  نوعــی  منزلــۀ  بــه 

طریــق کنــار هــم قــرار گرفتــن تصاویــر مونتــاژ ســینمایی می‌توانــد 

واقعیــت متناقــض و احساســات نامتقــارن را درون جهــان داســتانی 

فیلــم بــه تصویــر بکشــد. وولــف بــا تحلیــل ایــن فراینــد درمی‌یابــد 

ــوط  ــیای مرب ــاژی از اش ــق مونت ــمایلی از طری ــه ش ــه ب ــر حافظ ــه اگ ک

بــه ســینما کــه حاصــل احساســات هســتند، مجســم شــود، آن‌گاه 

یکپارچــه  شــناختی  بازنمــای  نوعــی  می‌تواننــد  اشــیایی  چنیــن 

ــد.  ــده باش ــی، اقنا‌ع‌کنن ــت خط ــر روای ــدازۀ ه ــه ان ــه ب ــد ک ــاد کنن ایج

»گذشــته می‌توانســت بازگشــوده شــود... مــا بایــد تــداوم زندگــی 

انســانی را داشــته باشــیم کــه از طریــق تکــرار یــک شــئ، گذشــتۀ مــا 

ــود«. ــظ ش حف

توصیــف وولــف از ســینما به‌عنــوان منبــع شــناختی از دگرگونــی 

روانــی، رویکــردی پیشــگامانه اســت. او اســتدلال می‌کنــد کــه قــدرت 

ســینما در قــدرت ضــد تقلیدگرایانــۀ آن نهفتــه اســت و تماشــاگران 

یــک فراینــد بصــری پویــا را تجربــه می‌کننــد کــه خاطــرات و رؤیاهــای 

آنکــه،  آزاد می‌ســازد. نکتــهٔ حائــز اهمیــت  را  آن‌هــا  سرکوب‌شــدهٔ 

ــهٔ  ــر نظری ــدی ب ــینما، پیش‌درآم ــینی در س ــف از همنش ــت وول روای

»ســرگی آیزنشــتاین«۲۸ به‌شــمار می‌آیــد. نظریــه‌ای کــه در آن تصــادم 

تصاویــر فیلمــی می‌توانــد باعــث شــکل‌گیری هویــت تماشــاگر 

بــا  خــود،  مونتــاژ  شــیوهٔ  دربــارهٔ  آیزنشــتاین  نظریه‌پــردازی  شــود. 

عنــوان‌ »دراماتــورژی فــرم فیلــم« در ســپتامبر ۱۹۲۹ منتشــر شــد؛ 

یعنــی ســه ســال پــس از انتشــار مقالــۀ وولــف. آنچــه وولــف بــه 

روشــنی توصیــف می‌کنــد، همــان چیــزی اســت کــه آیزنشــتاین 

بعدهــا از آن به‌عنــوان »مونتــاژ اورتونــال« یــاد می‌کنــد؛ شــیوه‌ای 

ــد به‌زعــم وولــف صحنه‌هــا را از طریــق »چیــزی انتزاعــی،  کــه می‌توان

چیــزی در حرکــت« بــه یکدیگــر پیونــد دهــد« )p.E4.351(. او عمیقــاً 

درمی‌یابــد کــه تماشــاگران از طریــق تداعی‌هــای ســینمایی مونتــاژ 

و بازگویی‌هــا بــا فیلــم درگیــر شــده و بــه آن دوختــه شــده‌اند. به‌نظــر 

می‌رســد او آگاه اســت کــه ســینما دارای زیبایی‌شناســی مســتقل 

احساســات  و  ناخــودآگاه  خاطــرات  می‌توانــد  و  اســت  معتبــر  و 

ناشــناختهٔ مــا را بــه نمایــش بگــذارد. مقالــۀ »ســینما« از وولــف 

ســینما  فرایند‌هــای  چگونگــی  از  موشــکافانه  و  دقیــق  تحلیلــی 

به‌ویــژه به‌کارگیــری فیلــم از مونتــاژ دیالکتیکــی در جهــت اســتیضاح 

ــت. ــاگران اس ــردن تماش ک

دههٔ 1930و فلاش

تــا دهــۀ ۱۹۳۰، زبانــی نویــن از مدرنیســم در واکنــش بــه تحــولات 

فرهنگ‌هــای بصــری از جملــه ســینما و تکنولوژی‌هــای عکاســی 

به‌وســیلۀ  کــه  مدرنیســم  بصــری  جدیــد  واژگان  شــد.  پدیــدار 

تکنولوژی‌هــای بازنمایــی عکاســی؛ نظیــر نمــای نزدیــک، زاویه‌هــای 

رمــان  در  گرفته‌انــد،  نــوری شــکل  تنــد  تضادهــای  و  غیرمعمــول 

ــون  ــیاء را دگرگ ــور اش ــه ن ــف همان‌جاک ــا وول ــر ویرجینی ــا« اث »موج‌ه

می‌ســازد، پدیــدار می‌شــوند، بــه همــان انــدازه کــه در گسســت 

انســجام فضایــی ســینما توســط »ســرگی آیزنشــتاین« نیز مشــاهده 

ــد و  می‌شــود. پیشــرفت‌های فنــی در عکاســی از جملــه لنزهــای وای

شــاترهای پرســرعت، امــکان رواج گســتردۀ عکاســی مدرنیســتی در 

مجــات را فراهــم ســاخت. ایــن ســبک نوظهــور آشــکارا شــهری بــود. 

صحنه‌هــای  بلنــد،  خراش‌هــای  آســمان  شــامل  آن  موضوعــات 

بــا زاویه‌دیدهــای  خیابانــی و اشــیای روزمــره می‌شــد کــه اغلــب 

آثــار  می‌شــدند.  ثبــت  شــدید  نــوری  تضادهــای  و  چشــمگیر 

ــوژی  ــود کــه در آن، تکنول ــی ب ]نوشــتاری[ مدرنیســتی بخشــی از جهان

فراگیــر عکاســی، مدرنیتــه شــهری را بــه تصاویــری نمایشــی و چنــد 

ــود. ــرده ب ــدل ک ــه‌ای ب زاوی

ــی از  ــا یک ــری ب ــوژی بص ــده از تکنول ــۀ پیچی ــن تجرب ــال، ای ــن ح ــا ای  ب

ــاش-  ــهٔ ۱۹۳۰- ف ــف در ده ــا وول ــای ویرجینی ــن رمان‌ه محبوب‌تری

ً در مــورد حــس بویایــی اســت نــه  در تضــاد اســت. رمانــی کــه کامــا

بینایــی. فــاش بــا ســگش )قهرمــان داســتان( در کنــار معشــوقه‌اش 

»الیزابــت بــارت براونینــگ«۲۹ از میــان مکان‌هــای بویایــی لنــدن، 

فلورانــس و پیــزا عبــور می‌کنــد، به‌نظــر می‌رســد تنهــا اثــر وولــف 

باشــد کــه بیــش از همــه از تأثیــرات تکنولوژی‌هــای بصــری مــدرن دور 

ــف  ــه وول ــز اســت ک ــک زندگینامــۀ هجوآمی ــاش ی ــده اســت. ف مان

ــدی از روان  ــبک جدی ــق س ــرای خل ــن، ب ــتش لنی ــه دوس ــخ ب در پاس

زندگینامــه آن را نگاشــت؛ امــا دقیقــاً از خــال خوانــش کتابــی ماننــد 
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فــاش کــه ظاهــراً کمتریــن ظرفیــت را بــرای تفســیرهای بصــری 

دارد اســت کــه می‌تــوان تأثیــر تعیین‌کننــده فرهنگ‌هــای بصــری 

ــرد. ــف مشــاهده ک ــر وول ــه را در اث مدرنیت

ــان  ــه پای ــا تکنولوژی‌هــای بصــری آغــاز می‌شــود و ب ــگارش فــاش ب ن

ــا ســکویل.  ــه »ویت ــف در نامــه‌ای ب می‌رســد. در ۱۶ ســپتامبر ۱۹۱۳ وول

وســت« نوشــت: »عکســی از هِنــری ]ســگ نــژاد اســپانیول کوکــر 

ــم  ــی می‌پرس ــل خاص ــه دلی ــار داری؟ ب ــون[ در اختی ــواده نیکس خان

 .)380.L2p( »کــه بــه یــک ماجــرای کوچــک ]فــاش[ مربــوط می‌شــود

در نهایــت ســگ دیگــری بــه نــام »پینــکا۳۰« کــه ویتــا بــه وولــف هدیــه 

داده بــود، تبدیــل بــه شــخصیت فــاش شــد. وولــف در ابتــدا فــاش 

را به‌عنــوان یــک پیکــر بصــری تصــور کــرده بــود. او نوشــته اســت 

نامه‌هــای عاشــقانه براونینــگ را خوانــدم، تصویــر سگشــان مــرا بــه 

خنــده انداخــت بنابرایــن نتوانســتم در برابــر جــان بخشــیدن بــه او 

مقاومــت کنــم« )L5.55.161-4(. در اکتبــر ۱۹۳۳، پــس از موفقیــت 

چشــمگیر فــاش در بریتانیــا و آمریــکا وولــف بــار دیگــر از امکانــات 

ــه وجــد آمــد. »احتمــال دارد فــاش تصویرســازی  بصــری در فــاش ب

کلان  مبلغــی  از  دیــروز  وولــف[  آمریکایــی  ]ناشــر  بریــس  شــود. 

.)186.p.D4( صحبــت می‌کــرد« 

بــه  ۱۹۳۳ خطــاب  ژوئــن   ۱۲ تاریــخ  بــه  شــده  امضــاء  نامــه‌ای  در    

خواهــرش ونســا- کــه طراحــی بســیاری از کتاب‌هــای وولــف را بــر 

عهــده داشــت، ویرجینیــا ظاهــر بصــری مــورد نظــر خــود را بــرای 

فــاش را بــا جزئیــات شــرح داد.

ــزرگ در  ــخه ب ــر دو نس ــار تصوی ــن چه ــم ای ــکان مایل ــورت ام »در ص

صفحــات مجــزا صحافــی شــوند. انــدازۀ صفحــه، در ایــن نســخهٔ 

ســایز بــزرگ، تقریبــاً در ۵.۵ اینــچ از آب درمی‌آیــد. تصــور می‌کنــم 

ــی را مجــدداً  ــد طراح ــما بای ــود ش ــن ش ــر ممک ــن ام ــه ای ــرای آنک ب

ً گذشــته از ایــن حقیقــت کــه هــردو تصویــر یــک  ترســیم کنیــد؛ کامــا

کلیــت را همان‌طورکــه اکنــون هســتند، تشــکیل می‌دهنــد«. 

وولــف بــه امکان‌هــای بصــری بیشــتری نیــز پــی ‌بــرد: »مــن بایــد بــرای 

گرفتــن چنــد عکــس اضافی دســت بــه کار شــوم« )هرچنــد در نهایت 

در کتــاب گنجانــده نشــدند. بــاز تولیــد پرتره‌هــای الیزابــت بــرت 

ــا  ــره بریتانی ــی پرت ــه مل ــه نگارخان ــق ب ــگ«۳۱ متعل ــرت براونین و »راب

رایــگان نبــود. »دی. آر.پانــد«، از بخــش انتشــارات )NPG گالــری ملــی 

پرتــره( بــرای هــر نســخۀ چاپــی یــک شــیلینگ و ۶ پنــس بابــت حــق 

کپــی رایــت درخواســت کــرده بــود«. ایــن مجموعــه مکاتبــات میــزان 

درگیــری مســتمر وولــف در طراحــی بصــری را آشــکار می‌ســازد. 

عکــس »پینــکا« در نقــش فــاش، به‌عنــوان تصویــری معنــادار در 

ــری  ــش بص ــر پوش ــا تصاوی ــت و نه‌تنه ــه اس ــای گرفت ــۀ اول ج صفح

ــات  ــه ارجاع ــد؛ بلک ــم می‌کنن ــاش فراه ــخصیت ف ــرای ش ــم ب و مه

ــد. دفترهــای خاطــرات  ــه چشــم می‌خورن بصــری در سراســر رمــان ب

ــکار  ــری خواهــرش ونســا، اف ــد دفترهــای طراحــی‌ هن ــف، همانن وول

نشــان  را  فــاش  بــه  مربــوط  بصــری  دربــارۀ صحنه‌هــای  مــداوم 

ــرت  ــۀ ب ــری خان ــای ظاه ــه نم ــود ک ــتاق ب ــژه مش ــد. او به‌وی می‌دهن

ــداری از  ــبختانه دی ــد. خوش ــر بکش ــه تصوی ــت ب ــا دق ــگ را ب براونین

ــه  ــل« ک ــان »ویمپ ــارد در خیاب ــا لئون ــراه ب ــتش هم ــص پوس متخص

ــرای  ــکان را ب ــن ام ــود، ای ــاش ب ــۀ ف ــه‌روی خان ــاً روب ــه‌اش تقریب خان

وولــف فراهــم کــرد کــه »تعــداد طبقــات را بشــمارد و کوبه‌هــای در 

را بررســی کنــد -درســت اســت کــه کوبــه‌ای نــدارد؛ امــا خانه‌هــا 

بســیار خــوب بازســازی شــده‌اند« )p.D4.144(. همزمــان بــا نــگارش 

»فــاش« وولــف مشــغول خوانــدن کتــاب »جهــان پیرامــون مــا« 

ــد  ــیوه‌هایی علاقه‌من ــه ش ــاً ب ــود و عمیق ــز« ب ــز جنی ــر جیم ــر »سِ اث

ــم  ــو و ه ــورت پرت ــم به‌ص ــور را ه ــا ن ــی در آن‌ه ــوم فیزیک ــه عل ــود ک ب

به‌صــورت مــوج ترســیم می‌کردنــد. افــزون بــر ایــن در خــال نــگارش 

ــه  »فــاش« در دفترهــای خاطــرات وولــف ارجاعــات قابــل توجهــی ب

ــه در  ــه‌ای ک ــن عکس‌هــای حرف ــف، همچنی ــی وول عکاســی خانوادگ

ــه،  ــرای نمون ــده می‌شــود. ب ــت دی ــده اس ــه ش ــن دوره از او گرفت همی

ــه  ــه تعطیــات آخــر هفت ــوت ک ــن الی ــام و وی ــا از ت ــارد و ویرجینی لئون

»او  گرفتنــد  عکس‌هایــی  بودنــد،  مهمــان  مانک‌هــا  خانــۀ  در  را 

همچــون افُیلیــا وحشــی اســت، افســوس کــه هیــچ هملتــی او را 

ــاتن  ــی از س ــر جامع ــودری ب ــای پ ــه لکه‌ه ــا آنک ــی‌دارد؛ ب ــت نم دوس

)123 .p ,D4(  »ســفیدش

گویــی پرداختــن بــه تکنیک‌هــای بازنمایــی عکاســی بــه وولــف ایــن 

امــکان را می‌دهــد کــه فــاش را همچــون مجموعــه‌ای از اشــیای 

ــان برســاند. »اکنــون  ــه پای ــه هــم پیوســته ترســیم کــرده و ب بصــری ب

ایــن کتــاب را به‌صــورت مجموعــه‌ای از بادکنک‌هــای بــزرگ مجســم 

می‌کنــم... می‌توانــم اختیــارات بیشــتری در قالــب تصویــری داشــته 

سیاســت‌های  شــاهد  فــاش  فلورانــس  در   .)142.p.D4( باشــم« 

بــرای عکاســی شــهری  کــه  دیــدی  زاویــۀ  اســت،  بــالا  از  خیابانــی 

ــن خانــوادۀ بــرت  ــن بالک ــت. پایی مدرنیســتی معمــول و رایــج اس

ــد... مــردم  براونینــگ، »جمعیــت عظیمــی در حــال مــوج زدن بودن

در خیابــان... مــردان جــدی، زنــان جــوان شــاد در حــال بوســیدن 

یکدیگــر بودنــد و نوزادانشــان را به‌ســوی کســانی کــه در بالکن‌هــا 

می‌گذشــت«.  پرچــم  پشــت  پرچــم  می‌کردنــد...  بلنــد  بودنــد 

و  ســریع‌تر  شــاتر‌های  نوردهــی  زمان‌هــای  توســعۀ  بــا  عکاســی 

تکنیــک چــاپ ترکیبــی، حداکثــر بهره‌بــرداری را از چشــم‌انداز وســیع 

ــا  ــا صحنه‌هــای شــهری را ب ــرد ت ــد مرتفــع شــهری ب ــۀ دی ــای زاوی و مزای

ــه  ــن تکنیک‌هــای عکاســی ب ــف از ای ــد. وول کیفیــت بهتــری ثبــت کن

ــرای  ــرد؛ ب ــره می‌گی ــود به ــار خ ــیاری از آث ــه در بس ــد چندگان ــه دی زاوی

ــالانه‌ای  ــت مردس ــر ابُه ــا« رژۀ پ ــه گینی‌ه ــه در »س ــان بیگان ــال، زن مث

را از زاویه‌دیــد چشــم پرنــده مشــاهده می‌کنــد. در فــاش، وولــف 

دامنــۀ منابــع بصــری خــود را گســترش می‌دهــد و میــان ســطوح 

میــان  در  درحالی‌کــه  فــاش  اســت.  در حرکــت  زمینــی  و  هوایــی 
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ــان‌ها را  ــت، انس ــده اس ــیده ش ــد کش ــه بن ــل« ب ِ ــت چَپ ــران »وای فقی

ــی  ــد، »چهره‌هــای هولناک همچــون اشــیای بصــری مشــاهده می‌کن

ایــن  می‌زدنــد.  دیــد  پنجره‌هــا  از  می‌گذشــتند،  بیــرون  از  کــه 

هیولاهــای وحشــتناک برخــی ژنده‌پــوش، مابقــی شــعله‌ور در رنــگ 

ــرده  ــوز ک ــز ق ــر می ــر س ــد؛ ب ــه زده بودن ــن چمباتم ــر زمی ــا- ب و پره

 .)56.F.p( بودنــد« 

بــه  خــود  بویایــی  قــوه  طریــق  از  کــه  انــدازه  همــان  بــه  »فــاش 

ایــن  نیــز  بصــری‌اش  تخیــل  طریــق  از  می‌پــردازد،  نظریه‌پــردازی 

امــکان را انجــام می‌دهــد. در »فــاش« ارجاعــات صریــح فراوانــی 

ــۀ بصــری  ــد بصــری وجــود دارد. فــاش تجرب ــای منجم ــه لحظه‌ه ب

را به‌صــورت مجموعــه‌ای از تصاویــر لحظــه‌ای و مســطح را کســب 

ثابــت  رنگــی  تضادهــای  از  متشــکل  اغلــب  می‌کنــد. صحنه‌هــا 

از  کــه  را  گل‌هایــی  براونینــگ  بــرت  صحنــه  یــک  در  هســتند: 

معشــوقه‌اش دریافــت کــرده در گلــدان مملــو از آب می‌چینــد و 

می‌گویــد: »بگــذار قرمــز در کنــار زرد بدرخشــد و زرد در کنــار قرمــز. و 

بگــذار بــرگ ســبز اینجــا قــرار بگیــرد«. در اینجــا موتیف‌هــای دیــداری 

شــباهت زیــادی بــه نقاشــی »گل در آتلیــه« )1915( »داوودی‌هــا« )1920( 

ــف  ــه وول ــت ک ــه‌ای اس ــباهت در زمین ــن ش ــد. ای ــل دارن ــا ب ــر ونس اث

و بــل هــردو، صحنه‌هــای بصــری را از طریــق همنشــینی رنگ‌هــا 

اســتفاده  متفاوتــی  گل‌هــای  از  بــل  )اگرچــه  می‌دهنــد.  ســازمان 

فرمالیســتی  دیــد  زاویــۀ  از  اســتفاده  ایــن  بــر  افــزون  می‌کنــد( 

از اشــیاء در برابــر  او  رســمی در نقاشــی‌های گل به‌ویــژه نمایــش 

بصــری  بــا چیدمان‌هــای  اتــاق  یــک  عمــق  کــم  چشــم‌اندازهای 

وولــف مطابقــت دارد.

بصــری  به‌شــدت  فــاش  چشــم‌اندازهای  نیــز  روســتا  در  حتــی   

اســت. در بازدیــد از فارنهــام »چمنزارهــای ســبز و حوضچه‌هایــی 

ــاز هــم مشــابه  ــن، و ب ــر ای ــزون ب ــده می‌شــد. اف ــگ« دی ــی رن از آب آب

بصــری  ســطوح  همچــون  چهره‌هــا،  بــا  وولــف  بــل،  نقاشــی‌های 

برخــورد می‌کنــد. وولــف در نامــه‌ای متعلــق بــه همــان دوران اشــاره 

ــباهت  ــم ش ــه ه ــیار ب ــگش بس ــگ و س ــم براونین ــه خان ــد ک می‌کن

دارنــد، و در رمــان نیــز وولــف همانندهــای آشــکار را میــان گوش‌هــای 

ــا تأکیــد  ــرت براونینــگ را ب ــزان فــاش و فرهــای ســنگین مــوی ب آوی

بــه  تصویرســازی‌ها  کــردن  ضمیمــه  و  کلامــی  توصیف‌هــای  بــر 

ً مدرنیســتی  تصویــر می‌کشــد. وولــف چهره‌هــا را بــه شــیوه‌ای کامــا

هماننــد نقاشــی‌های بــدون چهــرهٔ ونســا بــل، به‌صــورت ســطح 

دیــداری بازنمایــی می‌کنــد.

 دوگانگــی و تردیــد در مفهــوم ذهنــی بــودن در فــاش اغلــب از طریــق 

اشــیاء بصــری از جملــه آینــه تحقــق می‌یابــد. فــاش  نخســتین درک 

خــود از هویــت فــردی‌اش را نــه از راه بویایــی؛ بلکــه از طریــق مشــاهدۀ 

ــق  ــه از طری ــد ک ــاش دی ــان ف ــی‌آورد. »ناگه ــت م ــه به‌دس ــود در آین خ

حفــره‌ای در دیــوار ]آینــه[ ســگی دیگــر بــا چشــمانی بــراق و درخشــان 

ــق  ــه از طری ــوزد ک ــاش به‌ســرعت می‌آم ــره شــده اســت. ف ــه او خی ب

آینه‌هــا هویــت خــود را بنــا نهــد. »بــه محــض اینکــه فــاش بــه خانــه 

ــرد: خــدا را شــکر، او ســگی  ــه وارســی ک رســید، خــود را به‌دقــت در آین

اصیــل و عجیــب بــود!« )F.p.23( به‌کارگیــری وولــف از هویت‌هــای 

بازتابــی، توانایــی او را در تفکــر بصــری نشــان می‌دهــد. در واقــع او 

یــک نــوع هستی‌شناســی بصــری خلــق می‌کنــد، شــیوه‌هایی کــه 

در آن‌هــا آینه‌هــا و عکاســی، جهــان را از دیدگاه‌هایــی چندگانــه و 

بازتابــی بــه نمایــش می‌گــذارد. ســگ و صاحبــش در صحنــه‌ای 

ــان ویمپــل دور می‌شــوند. »آن‌هــا ایســتاده‌اند  »ســینمایی« از خیاب

ــود و در  ــل ب ــا مب ــد. آنج ــگاه می‌کردن ــاق ن ــراف ات ــه اط ــه ب درحالی‌ک

ــد. آنجــا  ــگاه می‌کردن ــاق ن ــه اطــراف ات ــه ب ــی راحتــی ک ــار آن صندل کن

مبــل بــود و در کنــار آن صندلــی راحتــی آقــای براونینــگ. ســرویس‌ها 

ــد«.  ــا می‌تابی ــه‌لای پرده‌ه ــید از لاب ــور خورش ــد. ن ــا بودن ــا آنج و میزه

ــا معشــوقش در  ــو« ب ــا گورب ــهٔ وداع »گرِتِ ــهٔ مشــابه، صحن ــن صحن ای

فیلــم »ملکــه کریســتانیا اســت، بــا حرکــت آهســتهٔ دوربیــن از شــئ 

ــن  ــگ ای ــرت براونین ــاش و ب ــه ف ــز ب ــا نی ــه در اینج ــر ک ــئ دیگ ــه ش ب

ــود  ــن خ ــل در ذه ــان ویمپ ــره‌ای از خیاب ــه خاط ــد ک ــکان را می‌ده ام

حفــظ کنــد. 

گویــی وولــف نمی‌توانــد در برابــر میــل بــه دیــدن از دریچــۀ یــک 

ــی از  ــای بویای ــش ازویژگی‌ه ــب پی ــا اغل ــد. اتاق‌ه ــت کن ــز مقاوم لن

منظــر بصــری توســط فــاش ادراک می‌شــوند. در ایتالیــا »نــور بــر 

ــود«.  ــاب ب ــور آفت ــرق در ن ــه غ ــی ک ــیع و خاک ــی وس ــد... در اتاق او باری

ــق  ــون از طری ــط پیرام ــدن محی ــرای دی ــاش ب ــۀ ف ــای بی‌وقف تلاش‌ه

عکاســی ایــن امــکان را بــه وولــف می‌دهــد کــه نوعــی فاصله‌گــذاری 

طنزآمیــز خلــق کنــد. زمانــی کــه فــاش نــوزاد جدیــد الیزابــت بــرت 

براونینــگ را می‌بینــد گویــی موجــودی زنــده بــود. مســتقل از همــۀ 

آن‌هــا، بــی آنکــه در خیابــان گشــوده شــده باشــد و در دل همــان اتــاق 

بــا خیالــی آســوده‌تر، خانــم براونینــگ بــه تنهایــی بــه دو وجــود بــدل 

شــده بــود )F.p.83(. نگاهــی عکاســانه، امــکان پدیــدار شــدن ایــن 

بــا به‌کارگیــری  را فراهــم می‌ســازد. وولــف  صحنــهٔ فراواقع‌گرایانــه 

ایــن ســبک فاصله‌گــذاری بصــری، بــر غیرقابــل درک بــودن ذاتــی 

فــاش  می‌کنــد.  تأکیــد  حیوانــات  بــرای  انســان‌ها  ماهیــت 

به‌گونــه‌ای، مجموعــه‌ای از صحنه‌هــای بصــری را بــه امیــدی واهــی 

بــرای ثبــت و درک دنیــای انســان‌های اطرافــش در ذهــن می‌آفرینــد. 

دقیقــاً بدیــن دلیــل کــه عنصــر بصــری به‌گونــه‌ای پیوســته در فــاش 

ــت  ــف، اهمی ــار وول ــر آث ــاش همچــون دیگ ــه ف ــد ک ــه می‌کن مداخل

ــد. ــان می‌ده ــری او را نش ــگ بص ــی فرهن حیات

سه گینی‌ها

ــهٔ  ــر پای ــه ب ــت ک ــهٔ ۱۹۳۰ اس ــف در ده ــار وول ــز از آث ــا« نی ــه گینی‌ه »‌س

عناصــر فرهنــگ بصــری بــه نــگارش درآمــده اســت. ایــن اثــر شــامل 

تصاویــری از وکلای پیشــوایان مذهبــی، دانشــگاهیان و ارتــش اســت 
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و همچــون توصیف‌هــای روایــی تصاویــری مربــوط بــه فجایــع جنــگ 

داخلــی اســپانیا را دربرمی‌گیــرد. تصاویــری کــه در متــن منتشــر 

می‌اندیشــد  گینی‌هــا  »ســه  رمــان  سراســر  در  راوی  نشــده‌اند. 

کــه چگونــه بــه جنــگ پایــان دهــد و ســه‌گینی را بــه ســازمان‌های 

ــا  ــف از طریــق عکس‌هــای منتشرشــده ب ــد. وول ــذار کن مختلــف واگ

خاطــرات ذهنــی مکتــوب تصاویــر منتشرنشــدۀ پیکره‌هــای بــی 

ــش نشــان می‌دهــد. به‌نحــو  ــودکان اســپانیایی واکن ــان و ک جــان زن

ــی  ــن، نمادهای ــود در مت ــی موج ــای عموم ــزی عکس‌ه تناقض‌آمی

دائمــی و مــرده از نظــام مردســالارانه می‌شــوند، درحالی‌کــه یــادآوری 

ــپانیایی  ــدگان اس ــدۀ کشته‌ش ــای منتشرنش ــرر راوی از عکس‌ه مک

ــل می‌شــود. ــه مردســالاری تبدی ــده و واقعــی علی ــه‌ای زن ــه حمل ب

 تقابــل میــان عکس‌هــای منتشرشــدۀ روزنامه‌هــا کــه -تاریخــی 

از  وولــف  خاطــرات  و  شــده‌اند-  نهادینــه  مردســالاری  از  بصــری 

متمایــز   ً کامــا روایــی  ســبک  دو  در  منتشرنشــده  عکس‌هــای 

ــف از عکس‌هــای منتشرشــده،  ــل وول ــه اســت. در تحلی ــی یافت تجل

بــدن خــود او -یــا دقیق‌تــر بگوییــم، بــدن راوی -تــا حــد زیــادی 

غایــب اســت. در واقــع راوی بارهــا در مــورد دشــواری‌هایی کــه ایــن 

ــال، راوی  ــن ح ــا ای ــد. ب ــر می‌کن ــت، اظهارنظ ــرده اس ــاد ک ــاب ایج غی

عکس‌هــای غایــب، هــم بــه خــود راوی و هــم بــه اســتدلال‌هایی 

کــه وولــف دربــارۀ بــدن زنــان، اصــول اخلاقــی زایمــان و فجایــع دوران 

جنــگ ارائــه می‌دهــد، نزدیــک اســت. 

ــه  ــن اســت ک ــر و مت ــاب »ســه گینی‌هــا« ترکیــب فشــرده از تصوی کت

ــی  ــای تاریخ ــف روایت‌ه ــۀ وول ــاوت حافظ ــال و متف ــای فع ــا فرم‌ه ب

غالــب را بــه نمایــش می‌گــذارد و بــا آن مقابلــه می‌کنــد. فقــدان 

ــرای  ــف ب ــه و مخال ــی منتقدان ــا زیرنویس‌های ــریح و ی ــح و تش توضی

عکس‌هــای منتشرشــده قــدرت آن‌هــا را تقلیــل می‌دهــد و راوی 

خــود را در جایــگاه نماینــده صــدای معتــرض دختــران قــرار می‌دهــد. 

زبــان نوشــتاری متــن و زبــان تصویــری عکس‌هــای منتشــر شــده در 

تعــارض عمیــق بــا یکدیگــر هســتند. در جایــی کــه عکس‌هــا ایســتا 

هســتند، راوی از زاویه‌دیــد توصیفــی بهــره می‌بــرد کــه اغلــب مشــابه 

رودچنکــو« و  »الکســاندر  مدرنیســتی،  عکاســان  دوربیــن  زاویــۀ 

جســت‌وجوی  در  هــردو  کــه  دیدگاهــی  اســت.  ناگــی«  »موهلــی. 

ــی هســتند. ــهٔ هوای ظرفیــت بصــری و سیاســی از زاوی

ناگزیــر  سرشــناس  مــردان  دختــران  کــه  همان‌گونــه  درســت   

ــدای  ــه ص ــز ک ــند، راوی نی ــی باش ــی نامرئ ــی اجتماع ــد در زندگ بودن

ــر دور اســت.  ــان اســت به‌صــورت فیزیکــی از هــر تصوی جمعــی از آن

ــر  ــب به‌نظ ــد عجیب‌وغری ــما ]...[ بی‌تردی ــای ش ــد او دنی ــه دی از زاوی

می‌رســد. راوی تنهــا می‌توانــد »روی نــوک پــا وارد شــود« او یــک زاویــه 

دیــد پرنــده از بــالا بــه پاییــن خــارج از امــور دارد کــه همــهٔ این‌هــا 

ــز آســان‌تر  ــده نیســتند«. مشــاهدۀ دانشــگاه نی ــدان دلگرم‌کنن چن

ــری‌- غریــب  ــد مــا« ‌-نابراب ــۀ دی ــان »از زاوی ــن جه ــدر ای نیســت. چق

به‌نظــر می‌رســد، از زمانــی کــه چنیــن رژه‌هــا »بســیار دور« مشــاهده 

می‌شــوند« )p.183(. نامــه‌ای معاصــر از یــک خواننــده بــه وولــف 

ــد،  ــان می‌کن ــف را بی ــدگاه وول ــی دی ــه زیبای ــلی۳۲« ب ــت هاکس »ارنس

جایــی کــه او اســتدلال می‌کنــد زنــان همیشــه از زاویــه‌ای متفــاوت بــا 

مــردان بــه زندگــی می‌نگرنــد و در دیدگاهشــان به‌طــرز چشــمگیری 

ــتند. ــب هس ــه و متعص کودکان

و  منتشرشــده  عکــس  نــوع  هــردو  مفصــل  به‌صــورت  وولــف 

خصوصــی را مــورد بحــث قــرار می‌دهــد تــا به‌طــور شایســته و بــا 

ــر  ــردازد. تصاوی ــان بپ ــی زن ــادی و اجتماع ــاب اقتص ــه غی ــت ب عدال

ــب  ــی غای ــی کنون ــان اجتماع ــان از جه ــا زن ــه در آن‌ه ــونده ک تکرارش

هســتند و نسل‌کشــی نظامــی و مردانــهٔ جهانــی مــرده و غایــب 

و  تاریــخ  از  ســه‌گینی‌ها  اصلــی  هســتۀ  کــه  اســت  آورده  پدیــد 

حافــظ را شــکل می‌دهــد. ارتبــاط نزدیــک وولــف بــا عکس‌هــای 

عمومــی  عکس‌هــای  از  او  فیزیکــی  فاصلــۀ  و  منتشرشــده 

را  »ســه‌گینی‌ها«  اصلــی  درون‌مایــهٔ  نشانه‌شــناختی  به‌گونــه‌ای 

می‌ســازد؛ نقــد کوبنــده و مســتقیم او بــر کورکورانــه بــودن نمــاد 

کــه  نیســتند  پیوســت‌هایی  مردســالارانهٔ عکس‌هــا،  ســنت‌های 

مهــم  ویژگــی  باشــند.  وولــف  متنــی  فمینیســم  بازتاب‌دهنــدهٔ 

ــا  ــا فقــدان تجســد، راوی در ارتبــاط ب کتــاب »ســه‌گینی‌ها«، تجســد ی

ــارۀ  ــط درب ــوع رواب ــن ن ــی ای ــای احتمال ــانه و دلالت‌ه ــواهد عکاس ش

پیچیده‌تریــن  »ســه‌گینی‌ها«  اســت.  تاریخــی  و  بصــری  حافظــۀ 

واکنــش وولــف بــه فرهنگ‌هــای بصــری مــدرن به‌شــمار مــی‌رود. 

نتیجه‌گیری

ــۀ او را  ــه حرف ــف اســت ک ــار وول ــر/ متــن در آث ــن گســترۀ تصوی امــا ای

بــه نمونــه‌ای قدرتمنــد از گرایــش مــداوم زنــان مدرنیســت بــه امــر 

بصــری بــدل می‌ســازد. او از طریــق تصاویــر بصــری در آلبوم‌هــای 

معرفت‌شــناختی  اثــر  »ســه‌گینی‌ها«  در  همچنیــن  و  عکســش 

ــال  ــه ح ــته را ب ــه و گذش ــرات پرداخت ــادآوری خاط ــه ی ــده‌اش، ب پیچی

اساســی  نقــش  بصــری  تصاویــر  وولــف،  آثــار  در  می‌زنــد.  پیونــد 

در  و  می‌کننــد  ایفــا  ســطحی  زیبایی‌شناســی  آوردن  به‌وجــود  در 

عیــن حــال نشــانه‌هایی بــرای تکثــر و ســرکوب زنــان هســتند. در 

ــی رمــان  ــار روای ــادی از ب ــی« بخــش زی ــوس دریای رمــان »به‌ســوی فان

بصــری  کــه همچــون همانندی‌هــای  اســت  تصاویــری  دوش  بــر 

دوران  در  وولــف  می‌کننــد.  عمــل  داســتان  طــرح  شــکل‌گیری  در 

نوجوانــی در دفتــر خاطــرات خــود، تجربــۀ تماشــای نقاشــی‌های 

»لــرد لیتــون« در نگارخانــهٔ ملــی را ثبــت کــرده بــود، تــا زمــان نــگارش 

»به‌ســوی فانــوس دریایــی« قــادر بــود چهــرۀ خانــم رمــزی را بــا ضربــهٔ 

قلمــی پسا‌امپرسیونیســتی بــه تصویــر بکشــد و بــا »ســه‌گینی‌ها«، 

وولــف برجســته‌ترین نویســندهٔ بصــری در جریــان مدرنیســتی شــد.
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پی‌نوشت

اســت.:  ترجمــه شــده  نــام  بــا همیــن  از مقالــه‌ای  متــن  ایــن   .1

 Virginia Woolf and Visual Culture’‘ )2010( .Humm, M

 In: Sellars, S (ed.) The Cambridge Companion to

 2nd edn. Cambridge: Cambridge  ,Virginia Woolf

.230-214.University Press. Pp

2. )متولــد ۱۹۴۵( یــک فمینیســت انگلیســی و اســتاد بازنشســته 

مطالعــات فرهنگــی در آنجلیــا کینگــز کالــج شــرق لنــدن اســت. 

)آکســفورد:  آکســفورد  دانشــگاه  انتشــارات  وولــف،  ویرجینیــا 

تمــام   .۲۹۳-۲۹۲ ۱۹۹۲(، صفحــات  آکســفورد،  دانشــگاه  انتشــارات 

ارجاعــات بعــدی بــه ایــن ویرایــش خواهــد بــود.

3. Virginia Woolf (1882–1941)

4.Walter Richard Sickert (1860-1942)

5.George Frederic Watts (1817-1904)

6.James Joyce (1882–1941)

7.Dorothy Richardson (1873–1957)

8.Vanessa Bell (1879–1961)

9.Duncan Grant (1885–1978)

10.Roger Fry (1866–1934)

11.Julia Margaret Cameron (1815–1879)

12.Titian (Tiziano Vecelli or Vecellio) (c. 1488/90–

1576)
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